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دو  یشکاریضحاک و مردوک در خو یهااسطوره یقیتطب یبررس

 خود یریکردن هماوردان اساطمین

 ***آذرپیوند ـ حسین ** خیرخواه سعید  ـ* غفرانی آرش
 گروه استاديارـ  ايران کاشان، اسلامی، آزاد دانشگاه کاشان، واحد فارسی، ادبيات و زبان گروه یدکترا دانشجوی

 و ادبيات و زبان گروه استاديار ايران ـ کاشان، اسلامی، آزاد دانشگاه کاشان، واحد فارسی، و ادبيات و زبان

 ايران کاشان، اسلامی، آزاد دانشگاه کاشان، واحد فارسی،

 چکیده
آمده است  گونهنيا ديغلبه ضحاک بر جمش تيبه اتفاق منابع پس از اسلام، روا بير قردر اکث

ضحاک،  يیو کشورگشا یشرويفرهّ از او و پ ختنيو گر ديکه پس از افول اقتدار سلطنت جمش
او در نقاط  ی. مدت زمانزديگریو م کندیرا رها م یحکومت و تخت پادشاه ديجمش تيدر نها

را  ديضحاک، جمش انياو. در پا یجا در پبود و ضحاک همه  یان و فرارمختلف جهان سرگرد
 نيرا با ا دي: چرا ضحاک جمشنجاستي. حال سوال اکندیم ميرا با ارهّ به دو ن یو و ابد،يیم
 خيپهلوانان تار اياز شاهان  یاريمانند بس توانستیضحاک نم ايآ کشد؟یمنحصر به فرد م وهيش

بدون  شدیم یحت اي خت؟ياويخود را سر ببرد؟ چرا ضحاک او را به دار ندشمن  ران،يا یرياساط
او را  د،يجمش افتنيمطلب بسنده کرد که ضحاک پس از  نينحوه کشته شدن، تنها به ذکر ا انيب

ارهّ کردن او  یعني د؛ينحوة خاص کشتن جمش نيدر پس ا یو نماد یراز گمانیکشت. پس ب
 یهااسطوره ريو با توجه به تأث یليـ تحل یفيتا با روش توص است آنبر  قيتحق نيبوده است. ا

بوده است، مطابقت  رودانانيم یشهرهادولت یهااسطوره ريکه قطعا تحت تأث رانيا یاقوام بوم
را مطرح  هينظر نيا ت،يدو روا نيکند؛ با توجه به شباهت ا انيضحاک و مردوک را ب یهااسطوره

توسط مردوک است.  امتيتوسط ضحاک، متأثر از دوپاره کردن ت ديجمشکه ارهّ کردن  سازدیم
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 مقدمه

ترين اساطير ايرانی، اسطورة ضحاک است. پيچيدگی ترين و شگرفيکی از پيچيده

های ها و اسطورهاين اسطوره از آن جهت است که در روند تغيير و تحول از فرهنگ

م های بسياری تأثير گرفته است؛ از فرهنگ و تمدن اقواها و تمدناقوام، قبايل، ملت

 ـکه به نوعی می توان آن را خاستگاه و ريشه اصلی اين اسطوره کوچنده هندوايرانی 

ها و فرهنگ های زرتشتی و تأثير اسطورهها و آييندانست ـ گرفته، تا تأثير آموزه

يونانی. البته بيشترين تأثير را بايد از جانب فرهنگ و تمدن و تاريخ بوميان ساکن 

هايی که در طول زمان از ها و حتی هزارهنکه طی سدهفلات ايران دانست؛ کما اي

حرکت و کوچ اقوام هندوايرانی به سمت فلات ايران گذشته است، اين دو فرهنگ 

 اند.هايشان، برخورد و تأثير و تأثر بسيار زيادی بر روی هم گذاردهو اسطوره

قوام مايه اساطيری در ميان اتوان گفت اسطوره ضحاک حاصل برخورد دو بنمی

رودان است؛ يکی، اژدهايی مخوف شهرهای ميانايرانی و اقوام ساکن دولتوهند

، 1روپهکه مظهر خشکسالی و قحطی در ميان اقوام هندوايرانی بوده است )ويشوه

( کشته 5يا ثريتئونه 4ای )ايندرا( که به دست پهلوان خدايی اسطوره3يا وريتره 2اهی

های اين اقوام ـ که برکت و خرّمی را به چراگاه کند وها را آزاد میشود؛ آبمی

ها غير قابل انکار است ـ باز وابستگی شديد اقتصاد و معيشت ايشان با اين چراگاه

رودان و اقوام شهرهای ميانآفرينش اقوام ساکن دولت گرداند. ديگری اسطورهمی

گيری ث شکلبومی فلات ايران به خصوص نبرد ازلی ميان مردوک و تيامت که باع

 شود. و آفرينش انسان و جهان به دست خدايان می

گيری فرهنگ شهرنشينی و رواج خط و کتابت در ميان اقوام بومی با توجه به شکل

تر از اقوام مهاجر و فلات ايران که به نقل و تاييد اکثر پژوهشگران بسيار پيش
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نيز  شاهنامهن حتی در های آمهاجم هندوايرانی تحقق يافته است و نمادها و نشانه

تر تأثير بسيار ها و تاريخ اين اقوام متمدنشود، ناگفته پيدا است که اسطورهديده می

 های هندوايرانی از جمله اسطورة ضحاک گذاشته است.زيادی بر روی اسطوره

به پا، سؤالی  کردن او از سر تاشدن جمشيد؛ يعنی ارّه نحوة منحصر به فرد کشته

ره ذهن را به خود مشغول کرده است. شايد خواننده در ابتدا نحوة است که هموا

کردن حضرت زکريّا )گرچه در روايت برخی از تواريخ  کردن جمشيد را با ارّهارّه 

شدن حضرت زکرياّ شدن جمشيد نيز روايتی مشابه کشتهپس از اسلام برای کشته

ند، اما با توجه به روايت عنوان شده که بی شک متأثر از آن بوده است( مشابه بدا

 1353)بلعمی ،پا بيان کرده استکردن جمشيد را از سر تا به  دقيق برخی منابع که ارهّ

اند، کردن او را به تصوير کشيده ها که نحوة ارهّو حتی برخی تصاوير و نگاره (132: 

م او به به پا و تقسيکردن جمشيد از سر تا  کند که تاکيد بر ارّهکاملا مشخص می

 دو نيمة کاملا مساوی است.

سوال اينجاست که اين شيوة منحصر به فرد چرا مطرح شده است؟ چرا در هيچ 

 يک از نبردهای ديگر شاهان و پهلوانان اساطير ايرانی شاهد چنين شيوة کشتن

باشيم؟ حتی ابزار بريدن؛ يعنی ارّه نيز خود جای سوال است. چرا ارّه؟ حريف نمی

چرا ضحاک، جمشيد را با شمشير دو نيمه نکرد؟ آيا مشابهتی ميان نبرد ضحاک و 

 توان يافت؟ جمشيد، و نبرد مردوک و تيامت می

ميان رسد با توجه به برخورد فرهنگی، نظامی، اقتصادی و سياسی که به نظر می

رودان ـ و به تبع آنان اقوام بومی اقوام مهاجر هندوايرانی و اقوام بومی ساکن ميان

ای اين دو های اسطورهمايهفلات ايران ـ صورت گرفته، اسطوره ضحاک از دل بن

ها، و اسطورة ای اژدهای دربند کنندة آبمايه اسطورهفرهنگ، و به طور اخص بن

 ردوک يا آشور، شکل نهايی خود را بازيافته است.رودان؛ يعنی مخدای ميانشاه
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 و ضرورت پژوهش تیاهم

رودان، تا کنون انيم یااسطوره یهاتيضحاک با شخص ةتطابق اسطور ةنيزم در

است.  امتيضحاک و ت یااسطوره تيبه اتفاق محققان بر تناظر شخص بينظر قر

 فيتوص يیبسان اژدها تاميت ایاسطوره ةکه چهر رديگیتطابق از آنجا نشات م نيا

شناس به محققان اسطوره ه،يو تشب فيرتع نياست. پس به تبع ا شده ريو تصو

به  أیر امتتي و ضحاک تناظر به توجه با اند؛داده یرا تيدو شخص نيتناظر ا

صادر شده است. حال آنکه در نيز و مردوک  دونيفر تيتناظر و انطباق شخص

 هيتشب يیبه اژدها زينرا مردوک  کريپ کرده هيو تشب فيکه مردوک را توص یمنابع

شباهت  امت،ياژدهاوش ضحاک و ت بتيجز ه ايکه آ ديپرس ديباده است. اما کر

 ريدر تفس امت،يبا تطابق ضحاک و ت ايدو اسطوره وجود دارد؟ آ نيا انيم یگريد

 نيبا ا ايآ د؟شویحل م ی، معما و مشکلتيدو شخص نيا هایاسطوره هيو توج

را  اندبوده ريناپذ هيکه توج دونيفر ايضحاک  یهااز اسطوره یتوان وجهیم تطابق

 کرد؟ ريو تفس هيتوج

 

  ال پژوهشؤو س روش

با اقوام  یرانياقوام هندوا انيم  یتا ارتباط فرهنگ ميادهيپژوهش ابتدا کوش نيا در

د. پس از آن شورودان مشخص و روشن انيم یشهرهاو دولت رانيفلات ا یبوم

از  ،انيشداديپ ایاسطوره یپادشاه یريگشکل ةلاش شده است تا زمان و نحوت

در  ؛و شرح داده شود بررسی ،رانيا یرياساط خيو تار یس زرتشتمتون مقدّ انيم

 دهشمردوک و ضحاک، ابتدا تلاش  ایاسطوره تيتطابق شخص تيّبا محور تينها

طوره مشخص و پس از دو اس نيمختلف از ا هایتياست که نقاط مشترک در روا

عمل  یبرا ایاسطوره یهيو توج یمنطق یليتطابق و شباهت، دل نيآن با اتکا بر ا
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با توجه به  ريخط س نيد. اشوو اثبات  شنهاديپ یمساو مهيد به دونيکردن جمش ارّه

 ريو ضحاک را در اساط ديجمش هایاسطوره شهيمسئله است که اگر ر نيا

به  ایاسطوره هایتيشخص نيا ليت که مراحل تبدلازم اس م،يبدان یرانيهندوا

مقابله  يیودا ريدر اساط تيدو شخص نيکه ا چرا شوند، بررسی هاآن یشکل کنون

 یبه شکل دو پادشاه رودررو یرانيا هایاما در اسطوره ،باهم ندارند ایو مواجهه

ی گويدرصدد پاسخ توصيفی ـ تحليلید. پژوهش حاضر به روش رنگيیهم قرار م

 يل است:های ذبه پرسش

 نيالنهرنيب ایاسطوره هایتياز شخص کيضحاک با کدام ایاسطوره تيشخصـ 1

 مطابقت دارد؟

 برد؟یم مهيه او را به دونبا ارّ د،يچرا ضحاک، پس از غلبه بر جمشـ 2

 

 پژوهش نهیشیپ

بنيادهای اسطوره و حماسه »در  ،(1388)ی اجيکو یکوورج قات،يتحق نيجمله ا از
وی در . داندیرا با مردوک معادل م دونيو فر امتيضحاک را با ت عملاً« ايران

، در پی يافتن «دهاک در افسانه و تاريخاژی»بخشی از کتاب تحت عنوان 

های ساير ملل است. در بخشی از اين پژوهش نيز های ضحاک با اسطورهمشابهت

  ارد.با مطابقت ضحاک و تيامت، سعی در تطبيق اين دو باهم د

 انمي هایمطابقت و هامشابهت ،«نالنهرينيضحاک و ب» ةدر مقال ،(1392)یزارع

 هامطابقت نياما ا کند،یم یررسو ضحاک را به صورت پراکنده ب نالنهرينيب رياساط

 ە ٔاسطور یقيتطب ليتحل» ةدر مقال ،(1394) ی. قائمرسدینم یمشخص جهنتي به

 همةنموده و در بخش نخست،  ليرا تکم یرعکار زا یا، به گونه«ضحّاک ماردوش

 ن،يريماردوش جهان ز انيخدا یاما پس از آن به بررس کند،یم انيرا ب وی اتينظر
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 یندايضحاک بر ةکه اسطور کندیعنوان م تيو در نها پردازدمیرودان انياز هند تا م

 انيمنزد بو نيريماردوش جهان ز انيو خدا ،يیايآر یخشکسال منياهر ةاز اسطور

 ،دورودیانيم امتيت»در مقاله  ،(1396) یرستماردستانی است.  یشرق یايآس

 امتيت ایاسطوره تيکه شخص کندیم طرحرا م هينظر نيا« و ضحاک ديجمش

و وجه  ديجمش تيآن در شخص کيو شر بوده که وجه ن ريدو وجهه خ یدارا

(، 1396ح )مصبا .ضحاک استحاله شده است ایاسطوره تيآن در شخص رانگريو

ة مهر دور یبراساس نقوش رو رانيضحاک در ا ةکهن اسطور یهاهيمابن»در مقالة 

سعی در تطابق خدايان ماردوش فلات ايران با ضحاک از روی  «یلاميع

های باستانی فلات ايران را دارد. شناسی جزئيات مهرهای يافته شده در تمدننشانه

در شوش، تپه يحيی و تپه شهداد را  وی ابتدا جزئيات نقش سه مُهر يافته شده

ها ها را استخراج و با تحليل اين نشانهکند و پس از آن مشابهات آنشناسايی می

 سعی در تطابق اين خدايان با اسطورة ضحاک دارد.

ها و مقالات ذکر شده بايد عنوان کرد که مطابقت مردوک و با توجه به کتاب

ها مطرح مشيد در هيچ کدام از اين نوشتهضحاک، و به تبع آن تحليل ارّه شدن ج

رودان بر ها تنها در زمينة کليتّ تأثير اساطير مياننشده و همپوشانی اين مقاله

ها تلاش برای اسطورة ضحاک صادق است و گرچه در طرح کلی تمام اين نوشته

ابق اند، ولی در جزئيات؛ يعنی تطرودان داشتهمطابقت اساطير آريايی با اساطير ميان

 اند.های اساطيری ضحاک و مردوک سخنی به ميان نياوردهشخصيت

 ایاسطوره هایتيکه شخص دشویمطرح م هينظر نيمقاله ا نيآنکه در ا جهينت

 یخيمتون تار ريو سا شاهنامهند و آنچه ما در هست ضحاک و مردوک باهم متناظر

مردوک گرفته  ةطوراز اس سزايی به ريثأت مکنيیپس از اسلام از ضحاک مشاهده م

 یموجه و قابل قبول برا یليلد ها،تيشخص نيتطابق ا رشيبا پذ نياست. همچن
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د آمد دست خواهبه توسط ضحاک  یمساو ةميه به دونبا ارّ ديجمش دنيبر هيتوج

 مطرح نشده است. یکه تا کنون در مراجع علم

 

 بحث اصلی

 لات ايرانوايرانی و اقوام بومی فالف( ارتباط فرهنگی اقوام هند

رودان باستان که خصوصا در شهرهای ميانهای دولتيکی از مشهورترين اسطوره

های بابل و آشور رواج و شهرت فراوانی دارد، اسطورة آفرينش است. ميان تمدن

ها و رودان به حدی است که رگهرواج اين اسطوره در ميان اقوام مختلف ميان

ها و آثار باستانی به ها، لوحها، روايتسطورهتوان در اآثاری از آن را به وضوح می

ماية اين اسطوره در طی جا مانده از اين اقوام، به نحوی از انحا مشاهده کرد. بن

در  (55: 1368)هوک زمانی بسيار طولانی در حدود آغاز هزارة دوم پيش از ميلاد 

اج داشته است. منابع مکتوب و به يقين زمانی بسيار پيش از اين در منابع شفاهی رو

گسترة جغرافيايی انتشار اين اسطوره گرچه با توجه به الواح کشف شده در 

النهرين، در سرزمينی به وسعت کشور کنونی عراق منتشر بوده، شهرهای بيندولت

های زمانی مختلف در ميان حکومت و تمدن ماد در غرب و شمال غربی اما در بازه

گيرد که بدانيم مادها در گفته هنگامی قوت می ايران امروز رواج داشته است. اين

طی دوران حکومت خود ارتباط تنگاتنگی با حکومت آشور داشته و در بسياری از 

 اند.موارد تأثير بسزايی از فرهنگ و تمدن آشور گرفته

النهرين را در پهنة بسيار أثير تمدن بينهای مهرداد بهار تقيقات و نوشتهطبق تح

از ترکستان چين و درة سند تا فلات ايران و جلگه قفقاز و حتی وسيعی از آسيا، 

توان رديابی کرد. اين تأثير فرهنگی تا نقاطی از اروپای شرقی و درة نيل در مصر، می
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: 1386)بهار گردد. به بازة زمانی در حدود هزارة چهارم و سوم پيش از ميلاد باز می

16-21) 
النهرينی قرار داشتند. ثيرات فرهنگی و مادی بيناقوام بومی نجد ايران عميقا زير تأ»

تر ايشان را از قديم با مردم هرچند يک رشته پيوندهای قومی و فرهنگی کهن

النهرين ياری داشت و به وحدتی فرهنگی ميان ايران و بينالنهرين مربوط میبين

های امرسانيد، اما در اعصار جديدتر، از هزارة دوم پ.م. با سامان يافتن نظمی

 (17)همان :  «تر گرديد.حکومتی در ايران، آثار اين تأثيرپذيری فرهنگی محسوس

رسد در روند مهاجرت اقوام هندوايرانی، اين اقوام مدت زمان طولانی به نظر می

اند و با توجه به اسطيلای نفوذ های آسيای ميانه ساکن شدهدر سرزمين

فلات ايران، ورود اقوام مهاجر به فلات های رودان، بر سرزمينشهرهای مياندولت

ايران با مشکل مواجه بوده است. احتمالا تشکيل فرهنگ و جامعه آريايی آسيای 

اما در هزاره نخست پيش از ميلاد  ،گرددميانه به هزاره دوم پيش از ميلاد باز می

ل های فلات ايران، امکان تشکياقوام مادی و پارسی با مهاجرت و نفوذ به سرزمين

ها اوج برخورد های ماد و پارس را فراهم آوردند که تشکيل اين حکومتقدرت

: 1376)بهار رودان بوده است. شهرهای ميانفرهنگی و اساطيری اقوام آريايی و دولت

14- 15) 
النهرين و اقوام مهاجر های بينالبته غرض آن نيست که ارتباط فرهنگی ميان تمدن

ماد و آشور محدود شود. چه آنکه از زمان ورود اقوام  هندوايرانی تنها به ارتباط

آريايی به فلات ايران، تا زمان تشکيل حکومت ماد صدها و بلکه نزديک به هزار 

ای که تا اين حد مشهور بوده ها اسطورهسال زمان گذشته است و در طی اين سال

ززايی و های خاص با، طی آيين1های سال نو بابلی؛ يعنی جشن اکيتوو در جشن

شک توسط اقوام آريايی نيز شنيده و ديده شده است. در اين شده و بیبازآفرينی 

                                                           

1. Akitu 
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رودان بسنده مجال تنها به ذکر دو نمونه از ارتباط فرهنگی اقوام آريايی و ميان

 کنم.می

)آنکارا در ترکيه کنونی( کشف شده، در  2که در بغازکوی 1در کتيبه مشهور ميتانی

به نام ايزدان هندوايرانی  3تانی ـ از اقوام هندوايرانی ـ و شاه هيتینامة شاه ميسوگند

سوگند ياد شده است. تاريخ  7و دو ايزد همزاد ناسيته 6، ميترا5، ورونا4از قبيل ايندرا

ای از برخورد سال پيش از ميلاد مسيح( نشانه 1300نگارش اين لوح )حدود 

ه است. تمدن ميتانی در هزارة دوم پيش رودان بودفرهنگی اقوام آريايی و اقوام ميان

رودان شکل گرفت و در دوران اوج قدرت، بابل را فتح و از ميلاد در شمال ميان

توان نتيجه گرفت که اين اقوام حکومت آشور را بسيار محدود کردند. پس می

النهرين و به خصوص بابل و آشور های بينهندوايرانی، تأثير بسيار زيادی از تمدن

 اند.هگرفت

های مشترک موزة بريتانيا و ای است که در کاوشمورد دوم نقش يک مهُر استوانه

 دانشگاه پنسيلوانيا در شهر اور مربوط به تمدن سومر به دست آمده است.

گردد. اما نکتة قدمت اين مُهر به هزارة سوم پيش از ميلاد باز می( 268: 1391)کرامر

خدا( که يکی قهرمانی است از )نبرد دو پهلوان مهم نقش تراشيده شده بر اين مُهر

النهرين رواج های باستانی بينقماش گيلگمش ـ که اسطوره آن در سراسر تمدن

های آن زمان که در محدوده کشورهای کنونی ايران، عراق، داشته و تمامی تمدن

ها ن فرهنگاند، با آن آشنا بوده و هر کدام از ايترکيه، سوريه، اردن و ... ساکن بوده

 (65: 1368)هوک  اند.با تغييراتی جزئی آن را نقل کرده
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 (268:  1391ای کشف شده از شهر اور )کرامر مهُر استوانه: 1تصور شماره

و ديگری هماورد او، موجودی نيمی گاو و نيمی انسان )بالاتنة آن انسان و 

و کشتن دو اژدها  تر آنکه اين موجود در حال نبرداش گاو( است. جالبتنهپايين

است. پيش از اين دربارة وابستگی شخصيت اساطيری فريدون به توتم و نماد گاو 

ها و مقالات فراوان اين وابستگی بارها های بسياری شده است و در کتاباشاره

چه از دايگی گاو برمايه يا گرز گاوسار فريدون  ؛اشاره شده و به اثبات رسيده است

)اکبری . ام درفش کاويان به پرچم گاو شکل و نه پرچم کاوهو يا حتی نسبت دادن ن

پس پر بيراه نيست که اين تصوير را نمادی از فريدون در حال  (15-14:  1395مفاخر 

دهاک بدانيم. البته که منظور، اسلاف اساطيری اين دو نام )فريدون و نبرد با اژی

های بعدی بر اين در هزارهها عناوينی است که باشد؛ زيرا اين نامدهاک( میاژی

های اساطيری کهن مايهای نهاده شده است، اما منظور ما بنهای اسطورهشخصيت

گيرند، اما صفات و ها و پوسته جديدی به خود میاست؛ گرچه در گذر زمان نام

 ماند.کردارشان تقريبا ثابت می
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سيار تازه لازم به ذکر است که برخلاف نبرد و هماوردی جمشيد و ضحاک که ب

گونه که آورده خواهد شد در وداها نشانی از آن نيست، نبرد و انباشد و هممی

ها و زنان، در وداها ذکر شده و هماوردی ثريتئونه با اژدهای دربند کنندة آب

ای بسيار کهن در ميان اقوام هندوايرانی است. احتمالا تصوير اين مُهر نيز اسطوره

دهاک بوده که وجود شمايلی همچون ئونه و اژینمايانگر اسطورة نبرد ثريت

گيلگمش در آن نشان نبرد اقوام آفرينندة اين دو اسطوره؛ يعنی اقوام هندوايرانی و 

های اقوام توان گفت که اسطورهرودان است. در نتيجه میشهرهای مياناقوام دولت

ن و به هندوايرانی در مواجهه با فرهنگ و تمدن اقوام بومی ساکن فلات ايرا

اند. مورد دوم که در رودان تأثير بسياری بر هم نهادهشهرهای ميانخصوص دولت

های اقوام هندوايرانی و اقوام بالا ذکر شد به وضوح درهم تنيدگی اسطوره

 کند.رودان را بيان میميان

 

 های ايرانی پیدايش پادشاهی پیشدادی در اسطورهب( 

انده از فرهنگ اقوام آريايی است، مواجهه و ترين متن به جا مکه کهن وداهادر 

، يمه وداهاهايی معادل جمشيد و ضحاک نيست. در ای ميان شخصيتمقابله

به جم و پس از آن  اوستانخستين ميرندگان و پادشاه سرزمين مردگان است که در 

به جمشيد تغيير نام داده است. يمه ارواح مردگان را به جهان مردگان راهنمايی 

 ( 306،375،430،431: 1385)جلالی نايينی د. کنمی

های ودايی بدانيم، از سويی ديگر اگر ضحاک را ميراث اژدهای اساطيری در اسطوره

و  245و  244)همان : روپه، اهی يا وريتره مقايسه يا مقابله کنيم. بايد او را با ويشوه

 (293و  230
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نوان با هيچ کدام از اين به هيچ ع وداهانکته حائز اهميت آن است که يمه در 

خدايان تقابل و برخوردی ندارد. هيچ يا نيمه روپه، اهی يا وريتره()ويشوه اژدهايان

اند و های اساطيری در هيچ روايتی در کنار يمه ذکر نشدهکدام از اين شخصيت

 داستان مشترکی با او ندارند. هماورد اين اژدهايان عموما، ايندرا يا ثريتئونه است.

شود که او را در زمرة نيز تنها يک بار از جم نام برده می گاهاننين در همچ

های زرتشت نيز تقابلی ميان جم و ضحاک يا هيچ شمرد؛ در سرودهگناهکاران برمی

 (25: 1391و دوستخواه  ؛163و476: 1389.) پورداود گيرداهريمن ديگری صورت نمی

يد نام برده شده است، به عنوان تنها يک بار از جمش هايسندر مرحله بعد، در 

، نخستين فرد که گياه مقدسّ هوم را فشرد و نوشابه مقدسّ آن را 1فرزند ويونگهان

نيز  هايسندر ( 143تا  136:  1391؛ دوستخواه  169تا  159:  1387. )پورداود تهيه کرد

 شود.هيچ تقابلی ميان جمشيد و ضحاک گفته نمی

دهاک را به عنوان دو تن از ين بار جمشيد و اژیتوان برای نخستمی هايشتدر 

؛  245ـ249: 1،ج1377)پورداود يشت ای ايران مشاهده کرد. در آبانپادشاهان اسطوره

: 1391؛ دوستخواه 147ـ150: 2،ج1377)پورداود يشت و رام( 302ـ304: 1391دوستخواه 

ر حکومت و غلبه بر ای ايران برای کاميابی دتعدادی از پادشاهان اسطوره( 450ـ452

هايی ستايند و برای ايشان قربانیرا می 3و اندروای 2دشمنان ايزدان اردويسوراناهيتا

 کنند. پيشکش می

دهاک به عنوان پادشاه رسد اين نخستين باری است که نام جمشيد و آژیبه نظر می

قق شود. گرچه ايزدان، خواسته جمشيد را برآورده کرده بودند و از تحبرده می

زدنند، اما مهم آن است که در اين سرودها نخستين دهاک سرباز میخواسته آژی

دهاک به عنوان پادشاه و در پی هم و پس از نام هوشنگ )در بار جمشيد و آژی

 شوند.، پس از تهمورث( و پيش از فريدون آورده میيشترام
                                                           

1. Vivanghant     2. Aredvi Sura Anahita 
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نيز ( 346ـ349: 1391؛ دوستخواه 379ـ381: 1،ج1377)پورداود :  يشتگوشهمچنين در 
پادشاهان  دهاک از ميان نام، اژیيشتبا همين اسلوب مواجه هستيم، اما در اين 

شود ولی ايزد انجام نمی 1حذف و از سوی او نيايش و قربانی برای درواسپ
خواهد که های بسيار برای ايزد درواسپ، از او میفريدون پس از انجام قربانی

 دهاک را به او ارزانی دارد.قدرت برتری و پيروزی بر اژی
: 1391؛ دوستخواه336ـ340: 2، ج1377)پورداود  زامياديشتنوزدهم يا  يشتدر 

پردازد ای ايران میکه به تحول و جابجايی فرّ کيانی ميان پادشاهان اسطوره( 489ـ493
عنوان  شاهنامهبرای نخستين بار از کشته شدن جمشيد، آن هم به همان نحو که در 

 ت.دو نيمه شدن سخن به ميان آورده اسکردن و به  عنی ارهّشده؛ ي
دهاک يا به دستور وی به چشم اما در اينجا نيز سخنی از انجام اين کار توسط اژی

های اهريمن است، که يکی از پيک 2خورد، بلکه تنها عنوان شده که سپيتورنمی
 جهت به دست آوردن فرّ اين کار را انجام داده است.

های هندوايرانی، تا قبل از ته شد، بيانگر اين موضوع است که در اسطورهآنچه گف
های او؛ يعنی ای از مبارزه و مقابله جمشيد )و معادل، نشانههايشتزمان نگارش 

رسد که اين تقابل و مبارزه پس دهاک موجود نيست. به نظر میجم و يمه( با اژی
ای هندوايرانی در قالب يک خداگونة اسطورههای نيمهاز قرارگيری شخصيت
 ای شکل گرفته است.سلسلة پادشاهی اسطوره

به بيان ديگر در طی بازة زمانی پس از جدايی اقوام آريايی هندی از اقوام ايرانی 
ای پراکنده در اساطير هندوايرانی که اغلب ماهيتی الهی و های اسطورهشخصيت

های ايرانی پادشاهان، در اسطوره ای ازکم به صورت سلسلهنيمه خدايی داشتند، کم
ای از کيومرث، مشی، تجسم يافتند. حتی بايد ذکر کرد که در اين زمان هنوز نشانه

های بعدی به مشيانه و سيامک در اين سلسله نيست؛ گويا اين پادشاهان در تحول
 اند.اين خاندان افزوده شده
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 دهاک و مردوکمطابقت اژیپ( 

رسد، پس از اينکه اين سلسله دهاک. به نظر میت اژیگرديم به شخصيحال بازمی

دهاک که هيولايی آسمانی و ای نزد ايرانيان شکل گرفت، اژیپادشاهی اسطوره

يابد باعث خشکسالی و ناباروری بوده است، در قالب پادشاهی اهريمنی تجسم می

د. حال آورکه پادشاهی را برای مدت زمانی، از چنگ پادشاهان پيشدادی به در می

های درازمدت اقوام هندوايرانی با های طولانی و نبردها و دشمنیبا توجه به تقابل

رودان، طبيعی است که های بومی فلات ايران و به خصوص در مياناقوام و تمدن

رودان گرفته های مياندهاک، تأثير بسيار زيادی از اسطورهای اژیسيمای اسطوره

شهرهای ها اقوام ماد با دولتقوام ميتانی و پس از آنباشد. نبردهای طولانی مدت ا

رودان به تفصيل در منابع تاريخی ذکر شده و تکرار آن از حوصله اين مقاله ميان

و متناوب پادشاهی ماد با پادشاهی  توان از نبردهای طولانیخارج است. ليکن می

های با اسطوره آشور به اين نکته رسيد که اقوام هندوايرانی ماد به طور کامل

 اند.رودان آشنايی داشتهميان

های اگر نگوييم مشهورترين، کمينه مردوک )آشور( يکی از مشهورترين چهره

رودان به خصوص اقوام بابلی و آشوری بوده است؛ اسطورة ای اقوام مياناسطوره

رودان شهرت داشته، به نحوی که در جشن شهرهای ميانآفرينش در تمام دولت

 شده است.نه اکيتو اين اسطوره به صورت آيينی اجرا و بازآفرينی و روايت میساليا

دهاک را به عنوان يکی از اهريمنان حال اگر عنوان کنيم که اقوام هندوايرانی، اژی

 ايم؟اند، حرفی نادرست زدهرودان؛ يعنی مردوک مطابقت دادهبا خداشاه ميان

 شود:میبرای اثبات اين فرضيه، دلايل ذيل مطرح 

شهرهای بابل و آشور به عنوان خدای نخست آنکه مردوک يا آشور که در دولت

خدايان پذيرفته شده بودند، در هزارة نخست پيش از ميلاد خويشکاری و نقش 

يکی از اين خدايان  (30 :1386 )بهارد. يان و ايزدان ديگر را پذيرفته بوبسياری از خدا
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خست پيش از ميلاد، مردوک جای آن را تموز يا دموزی است که در هزارة ن

رسد، اسارت و زندانی ترين خصوصيت تموز که بعدها به مردوک میگيرد. مهممی

شدن او در دنيای مردگان يا جهان زير زمين است. اين اسطوره به صورت آيينی 

شده است و مردوک که در جهان زير زمين باستانی هر ساله در جشن اکيتو اجرا می

شود و به باروری اخص در زير کوهی به بند کشيده شده بود، آزاد می و به طور

 پردازد.جهان می

جشن آيينی سال نو گزارشی از احياء بود. در اين روزهای بحرانی کارها تعطيل »

شد. همخوانی و برگردان بخشی و نخستين چهار روز سال نو از تقويم حذف می

ن مردوخ در کوهساران يا جهان زيرين از اين اسطوره در جهت همدلی با اسير شد

همچنين در اساطير ايرانی نيز ضحاک توسط فريدون  (43:  1390)گری « د.شانجام می

شود که در پايان جهان از بند رسته و آزاد کوه دماوند به بند کشيده میدر ميان 

شود. گرچه خويشکاری و کارکرد اين دو شخصيت با هم تفاوت دارد، اما می

هايشان در تواند باعث تطابق اسطورهها میظاهری و به بند کشيده شدن آن شباهت

 ميان ايرانيان باستان شده باشد.

گونه که عنوان شد مردوک خويشکاری و نقش اسطورة تموز را در دوم آنکه همان

گيرد. اسير شدن مردوک در جهان زيرين و سپس آزادی او و بابل به عهده می

اروری گياهان در مراسمی آيينی که هر سال در ابتدای بهار و بازگشت به زمين و ب

دانيم جشن مهرگان گونه که میشد. همانشد، جشن گرفته میابتدای پاييز برپا می

رودان شهرهای ميانهای دور در دولتبازماندة همين اسطوره است که از سال

تدا آيين رفتن تموز شد. جشن مهرگان بازمانده جشن آيينی است که در اببرگزار می

به جهان مردگان و به بند کشيده شدن او بود، اما بعد از زمانی مردوک به جای 

  ( 424ـ425: 1389بهار  .ک)ر.گيرد. تموز قرار می
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ها و تطور امور اجتماعی بسيار، جامعه و اعتقادات ها و هزارهاما با گذشت سده»

سيح دچار يک رشته تغيير گشت و به النهرينی از نيمه دوم هزاره دوم پيش از مبين

جای نظام مادرسالارانه و ترکيب قومی سومری، نظام پدرسالارانه و خودکامه بابل 

و آشور با ترکيب قومی سامی نشست و هماهنگ با آن، به جای انکی، خدای خرد 

اعصار پيشين، مردوخ در بابل، و آشور در کشور آشور، بر راس قدرت در جهان 

های خدايان متعدد و متفاوت گرفتند و همه صفات و خويشکاریخدايان قرار 

ها را در خود جمع کردند و به خودکامگی در جهان خدايان و بر مخلوقات سرزمين

آوری و برکت بخشی در هريک از آنان )آشور و فرمان راندند : روحانيت، رزم

 )بهار «آمد.های متفاوتی )آشور و بابل( بودند، گردمردوخ( که خدايان سرزمين

1386: 30) 

حال اگر توجه کنيم که زمان غلبة فريدون بر ضحاک و به بند کشيده شدن او در 

بريم که عنوان شدن اين زير کوه دماوند، جشن مهرگان عنوان شده است، پی می

زمان، اتفاقی نبوده و در راستای همسان پنداشتن ضحاک و مردوک در ميان قبايل 

 ه است.هندوايرانی باستان بود

اند، و چنين گويند: که اندرين اين روز مهرگان باشد، و )نام روز و( نام ماه متفق»

روز آفريدون با بيوراسب، که او را ضحاک گويند ظفر يافت. مر ضحاک را اسير 

 (520:  1363)گرديزی «گرفت، و ببست و به دماوند برد، و آنجا به حبس کرد او را.
ز مهرگان بود و ايرانيان در اين هنگام گفتند: مهرگان دهاک در روگرفتار شدن آژی»

 (82:  1383)ابن اثير« بريد.برای کشتن کسی فرا رسيد که مردم را سر می

را مهرگان نام آن روز که افريدون به تخت نشست، اول روز از مهرماه بود، آن»

 (137:  1342)منهاج السراج  «کردند.

دهاک به عنوان از اژی اوستااک است. در سوم دليل، شباهت ظاهری مردوک و ضح

چشم ياد شده و از گدازان بودن دم او بسيار سخن پوزه و ششسر، سهاژدهايی سه

 رانده شده است.
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را فرو کوفت}اژی دهاک{ سه « دهاکاژی»از خاندان توانا... آن که « فريدون»»

:  1391ستخواه )دو «پوزة سه کلة شش چشم را، آن دارندة هزار}گونه{ چالاکی را.

137) 
شود و او را دارای چهار چشم و در مقابل از مردوک نيز به عنوان اژدها ياد می

گشود از آن آتش برون هايش را از هم میاند که چون لبدانستهچهار گوش می

 جست. می

اندام های مردوخ بی آلايش بود با هيبتی رازناک که ورای درک ماست. با چهار »

شنيد. چون لب به نامحدود داشت. چهارگوش که همه چيز می چشم که بينايی

 (21:  1387)ساندرز  «.شداش نمايان میگشود، زبان آتشين و انفجار گونهسخن می

 (231:  1388ی اجيکو) «نماد خود مردوک نيز يک اژدهاست.»

کشيد. جنبيد، آتش شعله میچهار چشم داشت و چهار گوش، وقتی لب هايش می»

 (73:  1375 مک کال) «ش او فوق العاده بود.چهار گو

های پس از اسلام و برخی از متون پهلوی، جايگاه چهارم آن که در بيشتر متن

اند. عجيب نيست که اسطورة مردوک و دانستهپادشاهی و نسب ضحاک را بابل می

شهرهای بابل و آشور برخاسته است؛ ای او نيز از دولتهای آيينی و اسطورهجشن

 وام ماد نبردهای بسيار زياد و طولانی با دولت آشور داشته است. اق

برج بلند »: مردوخ چون اين بشنود، چهره اش چون روز فراخ، درخشيدن گرفت

 (45:  1387)ساندرز « .بابل بايد بنا شود، چونان که آرزوی شماست

:  1390)دادگی  «يکی آن که ضحاک کرد به بابل که )آن را( کُرينددوشيد خوانند.»

137) 
ای به شکل کلنگ )مرغ( ساخت بيوراسپ در بابل سکونت داشت و در آنجا خانه»

 (33:  1346اصفهانی ) « ديس ناميدو آن را کلنگ
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ترين اژدهای اساطير خود را با جايگاه پس اگر اين اقوام هندوايرانی جايگاه بزرگ

نبوده است. چنانچه  اند، به دور از عقلپنداشتهترين دشمن خود يکسان میبزرگ

پس از پيروزی اعراب و فتح ايران به دست ايشان، جايگاه ضحاک از بابل به 

 يابد.گزار تغيير میسواران نيزه المقدسّ و دشتبيت

شود که بزرگان ايران زمين پس از گريختن فرّه عنوان می شاهنامهپنجم آن که در 

روند و ورت به نزد ضحاک میکنند و با شور و مشاز جمشيد، جلسه ای برپا می

 کنند که حکومت و پادشاهی ايران را بپذيرد.از او درخواست می
 يکايک بيامد از ايران سپاه

 شنيدند کانجا يکی مهترست

 جوی سواران ايران همه شاه

 به شاهی برو آفرين خواندند

 مر آن اژدها فش بيامد چو باد
 

 سوی تازيان برگرفتند راه 

 دها پيکرستپر از هول شاه اژ

 نهادند يکسر به ضحاک روی

 ورا شاه ايران زمين خواندند

 به ايران زمين تاج بر سر نهاد

 (51:  1366)فردوسی،                 
چنين همانندی و روال پادشاهی در ميان شاهان اساطيری ايران بسيار اندک است، 

تن اين فرّه آگاه. اگر چرا که شاهان اساطيری دارای فرّه ايزدی هستند و خود به داش

کنند و حکومت را پادشاهی از پدر به ايشان نرسد، خودشان به تنهايی اقدام می

های آورند، اما شيوة پيشنهاد دادن پادشاهی به ضحاک نه از جنس اسطورهبدست می

آريايی که از سنخ اسطورة آفرينش بابلی است. در اسطورة آفرينش بابلی نيز 

يامت مرعوب گشته و از اقدامات خصمانه او بيم دارند با خدايانی که از خشم ت

دانند؛ به نزد او مشورت يکديگر بهترين فرد برای مبارزه با تيامت را مردوک می

 دهند. رفته و نبرد با تيامت را به او پيشنهاد می
کند که اين وظيفه را بايد بر عهدة خيزد و پيشنهاد میدر مجمع خدايان برمی 1آنشار»

دهد که آن وظيفه را پدر مردوک به او پند می 2آوان نيرومند مردوک گذاشت. اعپهل

                                                           

1. Anšār     2. āā  
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پذيرد که اين وظيفه بر گردن بگيرد با اين شرط که به او در بپذيرد، و مردوک می

تغيير مجمع خدايان قدرت کامل و مساوی داده شود، و کلام او تعيين کننده بی

 (57:  1368)هوک  «سرنوشت باشد.

آ و آنو دستور دادند که به مبارزه هيولاها عهم با وحشت و هراس به اخدايان »

بروند. اآ و آنو از پذيرفتن فرمان خدايان پرهيز کردند. انشار گروهی از خدايان را 

گرد آورد و انجمن خدايان مزبور به مردوک فرمان دادند به دفاع از آنان برخيزد. او 

بر آن که از قوايی برتر و والاتر برخوردار فرمان انجمن خدايان را پذيرفت، مشروط 

گردد. اين تقاضای او برآورده گشت، و خدايان از )تقدير مردوک( سخن به ميان 

 (40:  1376)گريمال « آوردند و او مهيای جنگ گشت.

ششم آنکه هم ضحاک و هم مردوک با هماوردان خود پيوند خانوادگی و خونی 

ک خواهرزاده جمشيد عنوان شده است. در اکثر دارند. در بسياری از تواريخ، ضحا

اين منابع عنوان شده که ضحاک از مادری ايرانی که خواهر جمشيد است و پدری 

 عرب که پادشاه يمن بوده، به دنيا آمده است.

)مستوفی  «گويند خواهرزاده جمشيد بود. برو خروج کرد و پادشاهی ازو بستد.»

1387 :82) 
هرزاده جمشيد است چه خواهر او را يکی از ملوک جمعی گويند که ضحاک خوا»

 1و مادر او دع بنت وينکهان» (528:  1338 ميرخواند) «عرب در حباله نکاح آورده بود.

ها ضحاک خواهرزاده جمشيد بودست و در همه روايت» (34:  1363گرديزی )« بود

 (11:  1385ابن بلخی ).«.بود خواهر جمشيد 2و نام مادرش ورک

مردوک نيز از نوادگان تيامت است. چه همه خدايان از زوج نخستين که همچنين 

آيند. مردوک نيز با واسطة دو نسل، فرزند اعا و هستند به وجود می 3تيامت و اپسو

 آنو است که خود ايشان نوة تيامت و اپسو هستند.

                                                           

1. DaeaebnebVinkahān   2. Varak 

3. Apsu      
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لوح نخست ]...[ از زمانی که هيچ چيز جز اپسو و تيامت وجود نداشت آغاز »

د. از پيوند اين دو خدايان در وجود آمدند. دو خدای نخست لاهمو و لاهامو، شومی

]...[ انشار و کيشار را زاييدند. انشار و کيشار به نوبه خود آنو و نوديم مو يا اعا را 

 (55و56: 1368)هوک  «آورد.اعا آنگاه مردوک را در وجود می زايند. ]...[می

همسان نيست، اما مقصود آن است که هر دوی البته اين دو نسبت خانوادگی گرچه 

کنند و برای بدست رغم نسبت خونی با يکديگر تقابل میاين جفت هماوردان علی

های آوردن پادشاهی )يکی پادشاهی انجمن خدايان و ديگری پادشاهی سرزمين

 خيزند.آدميان جهان(، به نبرد و کشتن ديگری بر می

گيری سلسلة پادشاهی کرد در ضمنِ شکل حال با آنچه مطرح شد، بايد عنوان

های پراکنده هندوايرانی، يمه پيشداديان در تاريخ اساطيری ايران، از بستر اسطوره

خدايان اساطيری هندوايرانی بوده، در قالب جمشيد، ترين نيمهکه يکی از مطرح

شود که نماد خورشيد آسمانی است؛ در پادشاهی فرهمند و پرقدرت ظاهر می

روپه و اهی و ای ازقبيل ويشهدار اژدهاهای اسطورهدهاک که ميراثاو اژی مقابل

النهرينی و خصوصا شخصيت های بينديگران بوده است، در مطابقت با اسطوره

مردوک )که معرف جنبه زيرزمينی خورشيد بود( به صورت پادشاهی مستبد و ظالم 

 کند.و غاصب ظهور می
کرد، و هم در تجسم سامان عالم هستی دلالت می در سرود آفرينش، مردوک هم به»

شد، پراکنده خورشيد و گرمای او بود که بخار دريا را که در قالب تيامات ارائه می

دادند بر اين نکته که او تجسم خورشيد ساخت )يکی از القابی که به او نسبت میمی

کرد. دلالت میبود، تصريح دارد(. او در مقام خدای خورشيد، به قوای بهاری هم 

اينک اين تجديد حيات طبيعت در پايان زمستان و پيروزی زمستان و پيروزی بهار 

بر نيروهای مرگ )زمستان( از مفاهيم اساسی دين بابلی بودند که تا هنگامی که از 

 (45: 1376)گريمال  «بين رفت، همچنان يک دين طبيعی باقی ماند.
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دهاک اژی پيشداديان و مطابقت اسطورةگيری پادشاهی اکنون اگر اين روند شکل

کردن او برای ما روشن با مردوک را بپذيريم، نحوة کشته شدن جمشيد و به دو نيم

خواهد شد که اين نيز خود دليل ديگری برای تطابق شخصيت ضحاک و مردوک 

 خواهد بود.

 در اسطورة آفرينش بابلی و به تبع آن اسطورة آفرينش آشوری )که شرح کامل آن

ترين شود که مردوک پس از آنکه بزرگاز حوصله اين مقاله خارج است( عنوان می

کند، بر اريکه ترين دشمن خود را نابود میدهد و بزرگنبرد دوران خود را انجام می

نشيند. دشمن او تيامت است )تيامت به نحوی مادربزرگ پادشاهی خدايان می

ی دارند(. مردوک پس از غلبه بر او مردوک است و اين دو با هم پيوند خانوادگ

 کند.پيکر او را به دو نيمة مساوی تقسيم می

يی به دو نيم کرد، نيمی از آن را بالا برد و سقفی از آن او تن هيولا را مثل ماهی»

 (42:  1368)هوک  «ساخته، آسمانش کرد.

کرد. پاره هايش پاررگآن گاه نزد تيامت بازگشت، جمجمه اش را دريد و سرخ»

مت مردوخ تيه» (63:  1389)ژيران و همکاران  «پس پيکر را چون ماهی به دو نيم کرد.

مت گشود و خونش جاری ساخت. را لگدمال و کله وی ر ابا گرز بشکافت، رگ تيه

 «تن او بدريد و چون صدفی به دونيم کرد. نيمه ئی برافراشت و سقف آسمان کرد.

ستراحت پرداخت. به آن پيکر غول آسا خيره شد، خداوندگار به ا» (49:  1390)گری 

انديشيد که چگونه از آن استفاده کند و از لاشه ی مرده چه بيافريند. نخست آن را 

 (38:  1387)ساندرز  «چون صدف حلزون دوکپه ای از هم گسيخت.
شود. ضحاک پس دهاک يا ضحاک نيز سرگذشتی مشابه روايت میو اما دربارة اژی

ترين دشمن خود را نابود شود، و بزرگترين نبرد خود را پيروز میگاز آنکه بزر
زند. دشمن او جمشيد های جهان تکيه میکند، بر تخت پادشاهی تمام سرزمينمی

است. ضحاک در برخی منابع به عنوان خواهرزادة جمشيد مطرح شده است و در 
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است. همانند های ديگری ميان او و جمشيد مطرح برخی ديگر از منابع نسبت
 شورد.مردوک که خويشاوند تيامت است و بر او می

ضحاک نيز همانند مردوک، پس از غلبه بر جمشيد، پيکر هماورد خود را به دو 
 کند.نيمة مساوی تقسيم می

چون جمشيد آگاه شد از وی بگريخت و پنهان شد يکسال. بعد از يکسال خبر او »
او راست گشت، و کشتن جمشيد چنان يافت و بگرفت و بکشتش، و پادشاهی بر 

 (132:  1353)بلعمی «بود که اره بر سرش نهاد تا پای به دو نيم کرد.
تر خواهد شد که به نحوة کشتن حريفان دقت و توجه اما اين مطابقت جايی جالب

( عنوان شده است که 1های متن اسطورة آفرينش بابلی)انوما اليشکنيم. در ترجمه
را مانند ماهی يا صدف به دو نيمه تقسيم کرد. آنچه در اين مردوک، جسم تيامت 

مثال قابل توجه است، آن است که ماهی يا صدف دارای دو نيمه کاملا مشابه با هم 
شود که دو نيمة تيامت کاملا ها اين نکته را يادآور میهستند و مثال آوردن از آن

می مشابه انسان بدانيم، دو نيمه اند؛ يعنی اگر تيامت را دارای اندامشابه با هم بوده
 کند.کردن او کاملا با بريدن جمشيد به دو قسمت کاملا مساوی تطابق می

اند، تر آنکه در سه کتاب که شرح اسطورة جمشيد و ضحاک را آوردهو باز هم جالب
 گفته شده است که ضحاک با استخوان ماهی، جمشيد را به دو نيم بريد.

رفت تا او را بنزديک و را طلب کنان بر پی او میجمشيد بگريخت و ضحاک ا»
درياء صين دريافت و بگرفت و باره بدو نيم کرد و در درياء صين انداخت، و 

 (33:  1385)ابن بلخی  «بروايتی گفته اند کی او را باستخوان ماهی به دو نيم کرد.
ها فت و مدتمشهور آنست که جمشيد با او در مقام مقابله و مقاتله آمد انهزام يا»

کرد و چون سپهر دوار سکون دل خويش در حرکت در اطراف کائنات سر می
باک فرمود تا باستخوان ديد و عاقبت اعدا او را گرفته نزد ضحاک آوردند و آن بیمی

 (525:  1338 ميرخواند) «ماهی که بمنشار مشابهتی دارد جمشيد را به دو نيم کردند.

                                                           

1. Enomā Eliš 
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روی بوادی گريز نهاده مدتها در اطراف و اکناف عالم ستيز و آويز  جمشيد بعد از»
فرمود تا او را با آن  حاکعدا افتاده ضالامر بچنگ اگشت و آخرته میسرگش

 (179:  1380)خواندمير  «.ه مشابهتی دارد دو پاره کردنداستخوان ماهی که به ارّ
ی به دو نيمه آيا شباهت و ارتباط بريدن به وسيله استخوان ماهی و بريدن مانند ماه

گونه که آورده شد تشبيه دوپاره کردن تيامت توسط مساوی تصادفی است؟ همان
مردوک با دو ترجمان متفاوت انجام شده است که يکی مانند ماهی و ديگری مانند 
صدف بوده است. به عقيده نگارنده و با توجه به مطالبی که عرض شد، ترجمه 

تقسيم کردن تيامت به دو قسمت همچون تر از اسطوره انوما اليش بايد صحيح
ماهی بوده باشد، و تقسيم کردن همچون صدف ترجمانی درست نيست. همچنين 

تر اسطوره جمشيد و ضحاک، جمشيد توسط های قديمیشود در روايتگمان می
ها که در سازی اسطورهشده است. ولی در طی روند معقولاستخوان ماهی ارّه 

ها شاهد آن هستيم، استخوان ماهی جای خود را به ارهّ ببسياری از منابع و کتا
 داده است.

کنند که قابل قبول نيست از پارسيان برای پادشاهان خود چيزهای بسيار ادعا می»
قبيل فزونی در خلقت تا آنجا که برای يک نفر چندين دهان و چندين چشم و 

سر مردان خوراک برای ديگری صورتی از مس و بر شانة ديگری دو مار که مغز 
)يعقوبی  «آنها است، باشد؛ و همچنين زيادی عمر و دفع مرگ از مردم و مانند اينها.

1382  :193) 

 

 نتیجه

اسطوره ضحاک از اسطوره اژدهايی سه سر در اساطير اقوام هندوايرانی نشات 

شود با اژدهای ذکر می شاهنامهچه از پادشاهی به نام ضحاک در گرفته است اما آن

اطيری هندوايرانی تفاوت بسيار زيادی دارد. در اين ميان اسطوره آريايی اژدهای اس

سه سر که در وداهای هندی روايت شده است در تحول بعدی به پادشاهی تبديل 
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کند و به دست فريدون ی ايرانی برای ايزدان زرتشتی قربانی میاوستاشود که در می

 و نبرد او با جمشيد تقريبا سخنی نيست. شود. اما از هماوردی از پادشاهی خلع می

رودان بر اساطير آريايی در بخش نخست تلاش گرديد تا تاثير فرهنگ و اساطير ميان

عنوان شود. در بخش دوم نحوه تبديل اسطوره اژدهای سه سر ودايی به پادشاهی 

رودان در شکل های ميانماردوش نشان داده شود و در بخش نهايی تاثير اسطوره

ری شخصيت نهايی ضحاک ذکر گردد. در اين بخش با مطالبی که عنوان شد گي

ای ضحاک در بسياری قصد بر آن بوده است تا نشان داده شود که شخصيت اسطوره

ای مردوک تاثير پذيرفته است. برخلاف تحقيقات از موارد از شخصيت اسطوره

تيامت و ضحاک،  های اساطيریگذشته که تنها با تکيه بر اژدهاوش بودن شخصيت

 اند.دانستهضحاک را متاثر از شخصيت تيامت می

ترين تاثيرات همان دوپاره کردن هماوردان اساطيری اين يکی از اصلی

کند، ضحاک نيز گونه که مردوک، تيامت را دو پاره میهاست: همانشخصيت

که مانند  توان بريدن جمشيد با استخوان ماهیبُرد. حتا میجمشيد را به دو نيمه می

ه است را با دوپاره کردن تيامت توسط مردوک، مانند ماهی، متناظر و ملهم از آن ارّ

 قلمداد کرد.
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In the vast majority of post-Islamic sources, the story of Zhahak's victory over 

Jamshid is as follows: after the decline of Jamshid's authority, the farr departed 

from him and Zhahak advanced and conquered the country, then Jamshid 

abandoned the kingdom and fled. For some time, as a fugitive, he wandered 

in different parts of the world and Zahhak looked for him everywhere. In the 

end, He found Jamshid and cut him in half with a saw. Now these questions 

are raised: Why did Zahak kill Jamshid in this unique way? Couldn't he cut 

off the head of his enemy, like many kings or heroes of the mythological 

history of Iran? Why didn't Zahhak hang him? Or even without telling how he 

was killed, it was enough to mention that Zahhak killed Jamshid after finding 

him. Undoubtedly, this particular way of killing Jamshid, i.e. sawing him, 

refers to a symbol. The present research assumes that the myths of the 

indigenous peoples of Iran have been influenced by the myths of the city-states 

of Mesopotamia, and by using descriptive-analytical method, attempts to 

study the compatibility of the myth of Zahhak with the myth of Marduk. 

Keywords: Zahhak, Azhi Dahak, Marduk, Jamshid, Tiamat. 
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